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  چکیده

هاي نخستین نبـرد سـه   این پژوهش در پی آن است تا با بررسی ساختاري روایت

م و رستم، الگـوي سـاختاري واحـد    آور ایرانی یعنی گرشاسب، ساپهلوان نامجهان

ایـزد جنـگ    ،»اینـدره «سویی این الگو را با اسطورة نبـرد  ها را نمایان سازد و همآن

ابتـدا بـه    در ایـن راسـتا  . شان دهـد سالی ناهریمن خشک ،»وریتره«هندوایرانی با 

این هاي نخستین نبرد بندي روایتکمک روش تحلیل ساختاري اسطوره به قطعه

 شـود و سـپس  بـا یکـدیگر پرداختـه مـی     هاآن هاي اسطوره بنپهلوانان و سنجش 

پهلـوان ایرانـی یافتـه شـده     خوانی الگوي ساختاري که از نخستین نبرد جهان هم

راستا با هم یادشدهنبردهاي . شودمشهور ایندره نمایان می با نبرد آغازین و ،است

ایزد جوان با حذف اقتدار پدر، خود  /گیرند که طی آن پهلواناي صورت میواقعه

بنابراین نتیجۀ مقاله حاکی از آن است که میان نبرد قهرمان . شودجانشین او می

تنیـده  اي درهـم رابطـه  ،هندوایرانی با اژدها و حذف جایگاه ارجمند پـدر قهرمـان  

یافتۀ یکدیگرند و هر یـک  برقرار است و گویی که این دو واقعه صورت تغییرشکل

در این میان تنها یک عنصر واسط هسـت کـه ایـن    . جایگزین روایی دیگري است
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دارد و آن وجـود  دو سوي معادله را همچون زنجیري به یکدیگر متصل نگـاه مـی  

ل نیروي پدر براي از میـان بـردن   یعنی سمبي براي نابودي اژدهاست؛ سلاح پدر

  . برچیدن اعتبار خود پدر ،اژدها و به تبع آن

  

تحلیـل سـاختاري    ،گرشاسب، سام، رسـتم، اینـدره و وریتـره   : هاي کلیدي واژه

  .اسطوره
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  مقدمه 

نخسـتین نبـرد    کـه بل ،کنندکه پهلوانان خاندان سام تجربه می ايویژهاز جمله نبردهاي 

شوند و بر اساس عـرف،  توان پنداشته میانی است که هنوز نوجوان و کمجدي ایشان، زم

بایـد   رود کـه  اي پیش میشرایط به گونه ولی. رودانتظار جنگاوري و نبردگی از آنان نمی

نبـرد کننـد و او را از    ،با اژدهایی سهمگین یا دشمنی نیرومند که گشتاري از اژدهاسـت 

هی سـتمدیدگان، از سـوي پـدر یـا پادشـاه بـه نبـردي        بنابراین با دادخـوا . میان بردارند

زننـد،   ناپذیر تخمین مـی آن را براي ایشان دشوار و پیروزي هرچندشوند که فرستاده می

دهنـد کـه پیـروز و    همال به اطرافیان که بر جانشان بیمناکنـد، دل مـی  این نوجوانان بی

  .ودشسربلند بازخواهند گشت و پس از نبردي دشوار، چنین نیز می

آور پژوهش حاضر به تحلیل ساختاري نخستین نبرد دشوار و جدي سـه پهلـوان نـام   

کنـد کـه در   ز این فرض تبعیت مـی پردازد؛ زیرا اایرانی یعنی گرشاسب، سام و رستم می

برانگیز وجود دارد که از ساختار واحـد آنهـا حکایـت    هایی تکرارپذیر و تأملها، مضمونآن

کـه هـر سـه سـرآمد دیگـر      روست که علاوه بـر آن آنآزمون از انتخاب این گروه . کندمی

رو خاندان واحد تعلق دارند و از اینایران هستند، به یک  »پهلوان اول«پهلوانان و به قولی 

  . تابنداي را بهتر برمیمنطق تحلیل مقایسه

  

  پیشینۀ تحقیق

این راسـتا،  ند و در انبرد پهلوان با اژدها را پیش از این از منظرهاي متعددي نگریسته

. انـد که چه دیدگاهی غلبه داشته، تحلیل و تفسـیرهاي متفـاوتی ارائـه کـرده    بسته به این

اي خورشید بامـدادي یـا توفـان و    پهلوان را تجسم افسانه ،شناسی طبیعیمکتب اسطوره

شمارد و اژدها را نمـادي از شـب یـا یخبنـدان زمسـتانی یـا آسـمان        تندر و آذرخش می

؛ رسـتگار  247: 1385سـرکاراتی،  (کنـد  باران را در خود محبوس کرده تعبیـر مـی   ابرآلود که

مایـۀ تکرارشـوندة اژدهاکشـی،    بـن  بر این اسـاس ). Andrews, 2000: 57؛ 15: 1369فسایی، 

بخشیدن به جهان در عصر آشفتگی اسـت؛ تلاشـی   تکرار الگوي تلاشی مقدس براي نظم

 ـ  دهنـدة برکـت و   اران بـه طبیعـت و بشـارت   که پیروزي در آن متضمن بازگشت نـور و ب

  . )1: 1389قائمی،  ؛Frawley, 1993: 314(فراوانی و امنیت براي مردم است 
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کاوانه، اژدها را نمایندة نیمۀ تاریک ناخودآگاه انسان و جنبۀ خطرناك، در تفسیر روان

هـا بـر آن   کوشد با غلبـه بـر اژد  اند که قهرمان میوار شخصیت او پنداشته»سایه«مبهم و 

بخشـی  گذاشتن در مسیر کمال را آغاز کند و نمونۀ مطلـوبی از نجـات  تا گام ،چیره گردد

  .)21: 1389قائمی، (براي مردم خود باشد 

اي را تفسـیري از  شناسی آیینی نیز که ضـمن آن هـر اسـطوره   پیروان مکتب اسطوره

ا را یادگارهـایی از  پندارند، پهلوان و اژده ـیک رسم مذهبی و روایت شفاهی یک آیین می

کنند کـه خـود   هاي نوروزي قلمداد میعناصر دراماتیک و حماسی مراسم بهاري و جشن

است کـه بـر اسـاس آن، شـاهی کـه دورة       بازماندة آیینی بسیار کهن از روزگاران پیشین

شـد و در  تن با پادشاه نوگزیـده کشـته مـی   بهمعینی سلطنت کرده بود، ضمن نبردي تن

هاي بهاري به صـورت  پس از برافتادن این آیین، مراسم پیشین را در جشن بعدي، دوران

شـدند، بـه    ستیزة پهلوان با اژدها که در ضمن تجسم باروري و سترونی نیز محسوب مـی 

با اجراي هر سالۀ این آیـین  . )25: 1383؛ بیضـایی،  248: 1385سرکاراتی، (آورند مینمایش در

انـد،  پرداختها به تکرار خلقت جهان و آفرینش ازلی مینمایشی، گروه برگزارکننده نه تنه

  .)376-374: 1385الیاده، (توانستند دوباره زمان را از نو آغاز کنند بلکه می

اند، اژدها را نمادي شناسانه نگریستهها که این اسطوره را از دیدگاه جامعهدر نهایت آن

هاجر به این مناطق در این سـرزمین  اند که پیش از ورود اقوام ماز ساکنان بومی پنداشته

اند و نظام تازه استقراریافته با آنـان خصـومت ورزیـده و ایشـان را از سـرزمین      زیستهمی

  . )93: 1371گرینباوم، (خویش تارانده است 

سـالی و بازدارنـدگی   اما در اساطیر ایران، اژدها را بیش از هر چیـز نمـادي از خشـک   

دهندة شانسالی و ستیز پهلوان با آن را نژدها را نماد خشکا ،گرنویدن. اندها دانستهآب

بهـار  . )75: 1377ویـدن گـرن،   ( و قحطـی دانسـته اسـت    یسـال  خشکجایگزینی آبادانی بر 

هـاي مـرتبط بـا اژدهـاي     نیز همسو با این دیدگاه، روایـت ) 1385(و سرکاراتی ) 1390(

اند که اغلب با باورهاي مرتبط هها را یک زمینۀ اساطیري جهانی معرفی کردبازدارندة آب

با آفرینش و رستاخیز مرتبط است و پهلوان طی نبرد با او، آفرینش نیک و اهورایی را به 

هـاي مختلـف اژدهاکشـی در    نمونـه  ،گرینباوم. گرداندآرامش و زایش پیشین خود بازمی
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اي ن اسـطوره شده از نبـرد که ـ هایی بازسازيایران و هند را بررسی کرده و همه را روایت

  . )93-90: 1371گرینباوم، (ایندره با وریتره دانسته است 

هـا را در  هاي اژدترین ویژگیدر مقالۀ مبسوط خود، مهم) 1386(مهر و آیدنلو مشتاق

برده و اژدهاکشـی را سـنتی نیاکـانی بـراي پهلوانـان سیسـتان        هاي پهلوانی ناممنظومه

 بـا اژدهـا متمرکـز    »اژدرکـش «لیت نبـرد پهلـوان   ها بر کپژوهش تمامی این. اندبرشمرده

اند و به تفسیر معناشناسانۀ ماهیت اژدها و کـارکرد آیینـی پهلـوان در مبـارزه بـا او       بوده

کـه از  نخسـت آن  ؛نگـرد وت به این نبرد میپژوهش حاضر از دو منظر متفا اما. اندپرداخته

را  ن نبـرد ایشـان بـا اژدهـا    ، تنهـا نخسـتی  یادشدهمیان موارد متعدد اژدهاکشی پهلوانان 

کاود و سپس در پی آن است تا در اثناي این نبرد، نقش جانشینانۀ پهلوان نوجـوان را   می

  .نمایان کند) پهلوان پیشین(در مقابل پدر خویش 

دید خـویش  کنیم که پژوهش پیش رو در اصل و زاویهبنابراین بر این نکته تأکید می

اژدها و اژدهاکشی صورت گرفتـه تفـاوت دارد و از ایـن    کنون دربارة هایی که تابا پژوهش

اژدهـا یـا صـورت     یادشـده، حریـف پهلوانـان    هرچنـد سابقه است؛ زیـرا  نظر پژوهشی بی

شـود و  پهلوانان را شـامل نمـی   یافتۀ اوست، این واقعه تمامی مضامین اژدهاکشی تشخص

 - رشاسب و سام و رستمگ. شوندها تنها اژدهایانی نیستند که حریف پهلوانان واقع میاین

 -بـریم  نمی به علاوة دیگر اعضاي خاندان سام که در اینجا به ضرورت بحث، نامی از آنان

علاوه بر مواردي که برخواهیم شمرد، با اژدهایان دیگري نیز نبرد کرده و آنها را از میـان  

اي سـاکن  یرهشود که در جزرو میبا اژدهایانی رودر »نامهگرشاسب«گرشاسب در : اندبرده

اسـدي طوسـی،   (دارد آسانی و با شمشـیر از میـان برمـی   شش اژدها را به ،هستند و از آنان

کند کـه  نیز نبرد می »ارقم«ساري، با  /؛ سام علاوه بر اژدهاي شکاوندکوه)165-166: 1354

و همچـون اژدهـاي خـان    ) 560-552: 1386نامه، سام(اژدهایی است که در غار مسکن دارد 

هـاي گونـاگون   تواند خـود را پشـت صـورت   شود، میتم که در تاریکی پنهان میسوم رس

خـان خـویش بـا اژدهـایی     هفـت  ، در خان سـوم شدکه ذکر رستم نیز چنان .مخفی کند

نبـرد سـه پهلـوان مـورد     . )29-26: 2ج ،1386سی، فردو(کند شود و او را نابود میحریف می

طلبـی و  تر است که عنصـر یـاري  رو ویژهاز آن ،نظر ما با اژدهایانی که در این بخش آمده

هاي روایی آن، همگی عناصري یکسان و دشواري نبرد در آن بسیار برجسته است و گونه
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نان خاندان سـام  مشترك دارند که در دیگر موارد اژدهاکشی که توسط آنان یا دیگر پهلوا

  : توان یافتجا نمیها را یکگیرد، آنصورت می

 .اولین نبرد دشوار و جدي پهلوان است ،نبرد با اژدها .1

 .)یسالگ چهاردهحوالی (پهلوان هنگام نبرد با اژدها در عنفوان جوانی است  .2

در نقـش انذاردهنـده یـا     )یـا همـراه دیگـر او   (ها، از پدر پهلـوان  در اغلب روایت .3

 .شودیاد می... ملامتگر و

لاح ویـژة خـود را   بار س ـهاي نخستین نبرد، پهلوان براي نخستیندر اغلب روایت .4

 .گزیند برمی

 .شودطلبی پادشاه یا مردم محقق میمبارزة پهلوان با اژدها پس از یاري .5

 .هاي اولین نبرد استسالی از عناصر کلیدي روایتخشک /حضور عنصر آب .6

به پاداشی مادي یـا معنـوي نایـل     ،پهلوان در پایان داستان پس از غلبه بر اژدها .7

 .شودمی

  

  روش پژوهش

شناسـی سـاختاري و    کـه ارکـان اصـلی خـود را از زبـان      1شناسی سـاختاري  هاسطور

وام گرفتـه، رویکـردي    »شناسـی هاي زباندرس«در کتاب مشهور مشخصاً دیدگاه سوسور 

هاي روایت اسـطوره   در تحلیل اسطوره است که در پی آن است تا از طریق شناخت سازه

نظـر را   انون ساختاري اسـطورة مـورد  ها، قنشینی و جانشینی میان آنو بررسی روابط هم

مطـرح  آن را ) 1373( »اسـتروس  کلود لوي«بار  نخستینحسن این نظریه که . کشف کند

اسـتوار،   بـدون پشـتوانۀ   گـاه کوشـد فـارغ از تفسـیرهاي ذوقـی و      آن است که می ده،کر

هاي سـاختاري درون خـود اسـطوره بشناسـد و بـا تطبیـق و        اسطوره را از طریق ویژگی

ناپذیري را  هاي سطحی، عوامل نامتغیر و تقلیل تمامی روایات آن، از خلال تفاوت مقایسۀ

بیرون بکشد تا در نهایـت بـه کشـف قـانون سـاختاري اسـطورة مـورد نظـر نایـل شـود           

  . )24: 1385، ساسترو لوي(

                                                 
1. Structural  Study  of  Myth  
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 »1میـتم «اي را ناپـذیر روایـت اسـطوره   استروس این واحـدهاي کوچـک و تقلیـل    لوي

، )1373، اسـتروس لـوي : ك.ر( »ايسـازة اسـطوره  «هـایی نظیـر   ان معـادل نامد که در ایـر  می

و ما در این پژوهش، یافته  )1388کـالر،  : ك.ر( »بناسطوره«و ) 1385، همان: ك.ر( »اسطورك«

تحلیل ساختاري اسطوره در پی آن اسـت کـه رابطـۀ ایـن      .ایمواپسین ترجمه را برگزیده

این رابطه لزوماً افقـی یـا بـه    . کشف کند ي سامانمندا را با یکدیگر به گونهها  بن اسطوره

زمـانی اسـت و ممکـن    هـم  استروس درزمانی نیست، بلکه گاهی عمودي یا قول خود لوي

جـا شـده باشـند و     جابـه هـا   بـن  اسطورهاست در چند روایت با الگوي ساختاري یکسان، 

ه با چینش صـحیح  مهم آن است ک. انتظامی ناگزیر به آنها بخشیده باشد ،پیرنگ داستان

هاي موجود را کشـف   ها را بازسازي و تقابلآن 2هاي روابط هاي منظم، شبکه آنها در ستون

   .)142: 1373استروس، لوي(و بررسی کنیم 

 پنـدارد کـه درون نظـامی نمـادین ارائـه     اي زبـان مـی  اسطوره را گونـه  ،استروسلوي

در ذهـن انسـان،    .)139: همـان (هاي دوگانه سرشته است همچون زبان از تقابل وشود  می

یابند و اساطیر نیـز تخیـل   ها تنها در ارتباط متقابل با یکدیگر موجودیت و معنا مینشانه

کوشـند تنشـی را کـه ناشـی از ایـن      کنند و مـی انسان را دربارة همین دوگانگی بیان می

وظیفۀ . )دمهمق 13: 1385، همان(حل واسط بیان کنند با استفاده از یک راه ،دوگانگی است

هـا را در نظـامی معنـادار    تحلیلگر آن است که نشان دهـد اسـطوره چگونـه ایـن تقابـل     

کننـد کـه از طریـق رفـت و      را ایفا مـی  3نقش میانجیانی ،ها اسطوره .منعکس کرده است

برگشت در دو سوي تقابل یا کردارهاي نبردجویانه و یا آمیختگی با یک یا هـر دو جفـت   

 ).153: 1373، همـان (تـر کننـد    رنگ کم کماد موجود را رفع یا دستکوشند تض متقابل، می

بـه صـورت مفصـل     4»داستان اسـدیوال «استروس این مفهوم را در مقالۀ مشهور خود  لوي

دهد که چگونه بـه مـدد کردارهـاي اسـدیوال در نقـش یـک        و نشان میاست شرح داده 

د تا تضـادهاي عمـدة موجـود    گیر در داستان صورت می 5هایی سازي میانجی فعال، وارونه

  . )Levi-Strauss, 1963: 159-61(برطرف شود 
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ناپـذیر   هـاي آشـتی   هاي ایرانی بـر دوسـویگی و تقابـل    که بنیان اسطورهبا توجه به این

هاي ایرانـی   توان براي تحلیل اسطوره شناسی ساختاري می استوار است، از نظریۀ اسطوره

دو بن نیکی و بدي در اسطوره  ،ین نبرد کیهانیبه خوبی بهره گرفت و از همان اصل آغاز

هـاي   مکـان  هـا و شخصـیت  هاي ایران و توران و حتی وصلتگرفته تا تجلی آن در جنگ

در حماسه را به کمک این روش تحلیل کرد و گامی به کشـف راز معنـاي   ... جغرافیایی و

 ـ       . تر شدآنها نزدیک ه تحلیـل  در صـفحات پـیش رو بـه عنـوان مصـداقی از ایـن مـدعا ب

   .خستین نبرد پهلوان هندوایرانی در عنفوان جوانی خواهیم پرداختساختاري ن

داسـتان   ،ایمپژوهش برگزیده 1هاي خود به عنوان اسطورة کلیديآنچه براي شروع بررسی

دهـد آن را  تـري دارد کـه بـه مـا اجـازه مـی      تر و برجستههاي سادهگرشاسب است که تقابل

هـا  هـا بـا دیگـر روایـت    و سـنجش آن هـا   بـن  اسـطوره ی م و به بررسبندي کنیآسانی قطعه به

  . بپردازیم

  

  نخستین نبرد گرشاسب

 - دارحقیقـت همـان اژدهـاي شـاخ     کـه در  )1(شـکاوندکوه نبرد گرشاسب با اژدهـاي  

، )163-162: 1380د، وپـورداو : ك.ر، 40، بنـد  19و یشت  11، بند 9اي یسن(ست اوستادر  -2سرور

و  )3(و کتـب تـاریخی   )2(پهلـوي انی گرشاسـب اسـت کـه در متـون     نخستین کردار پهلـو 

مـاجرا را از منبـع   . بـدان اشـاره شـده اسـت     )4(هاي حماسی و طومارهاي نقـالی منظومه

کنیم و در این اثنـا از روایـات دیگـر نیـز مـوارد      روایت می »نامهگرشاسب«حماسی یعنی 

  . کننده را نقل خواهیم کردهمسان، ناهمسان یا کامل

) پدر گرشاسـب ( »اثرط«اك که قصد لشکرکشی به سرزمین هند دارد، در زابل با ضح

هاي گرشاسـب را از پـیش شـنیده بـود و حـال      کند و از آنجا که وصف دلاوريدیدار می

 »شـکاوندکوه «خواهد تا اژدهایی را کـه در  بیند، از او میهاي او را از نزدیک میهنرنمایی

  : داز میان بردار ،است سکنی گزیده

ــده  ــون آم ــد  کن ــایی پدی ــت اژده   س
  

ــد    ــه دگــر کــس ندی کــز آن اژدهــا م  
  

                                                 
1. Key Myth 
2. Sravara 
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  گــه کــه گیتــی ز طوفــان برســتاز آن
  

ــت     ــکی نشس ــه خش ــد ب ــا برآم   ز دری
  

  گرفتـــــه نشـــــیمن شـــــکاوندکوه
  

ــتوه      همـــی دارد از رنـــج گیتـــی سـ
  

  )52: 1354اسدي طوسی، (    

نـان تـوانی   بـود، چ  »سپر گیلی«این اژدهاي عظیم که هر فلس پیکرش همچون یک 

کشـید و مـردم و   داشت که نهنگ در دریا و عقاب در آسمان را بـا نفـس خـویش درمـی    

. )5(نـابود شـده بـود   جانوران همه از هیبت او گریخته بودند و کشت و زرع همه خشک و 

ا اژدها نبرد کند و به پذیرد ب، مشتاقانه می)6(گرشاسب نوجوان که تنها چهارده سال دارد

؛ طومـار  53-52 :همـان (نهـد  وقعی نمـی  ،داردرا از این نبرد دشوار بازمیسرزنش پدر که او 

بانی که در یک میلـی اژدهـا   کس از ضحاك گرفته تا دیدههمه. )179: 1391نقالی شاهنامه، 

؛ 57: 1354دي طوسـی،  اس ـ(دهد روز مردم را از رفتن به سوي او بیم میپناه گرفته و شبانه

کننـد کـه سـر و بـنش را از     ها را به کوه عظیمی تشبیه می، اژد)232: 1386، 1ج ،فردوسـی 

هرکس . )180: 1391، شاهنامه ؛ طومار نقالی1011و  999، 232: همان( )7(توان یافتبزرگی نمی

کنـد و بـه بازگشـتش    شـود، دل از او برمـی  از نیت گرشاسب براي نبرد با اژدها آگاه مـی 

 .)232: 1386، 1ج ،؛ فردوسی53: 1354اسدي طوسی، (امیدي ندارد 

دهـد و بـه   چرخی و کمانی ویـژه سـفارش مـی    ،سرانجام گرشاسب براي نبرد خویش

گـاه کـه بـه    پهلـوان آن . )54: 1354اسدي طوسـی،  (شود تنهایی و پیاده عازم اقلیم اژدها می

اژدهـا سراسـیمه از خـواب     ،کشد کـه بـر اثـر آن   اي میرسد، بر سر اژدها نعرهمقصد می

سـپس  . )180: 1391طومار نقـالی شـاهنامه،   ( »مگر آسمان بغرید«دارد که پنخیزد و می برمی

کند، کـام و مغـز اژدهـا را بـه هـم      گرشاسب با تیري که از کمان مخصوص خود رها می

اسـدي طوسـی،   (گسـلد  مـی  »دمـش «افتـد و  اژدها همچون سیل از بالا به زیر می .دوزد می

ن بر اثر ضربۀ گرزي که گرشاسـب بـر فـرق    و پس از آ )233: 1386، 1ج ،؛ فردوسی59: 1354

شـود کـه جوشـن    زهر زردرنگی جاري می ،از دم بریدة اژدها. دهدکوبد، جان میسرش می

رود و آن منطقه تـا سـالیان بسـیار    شود و از میان میگرشاسب بر اثر تماس با آن ذوب می

 234-233: 1386، 1ج ،؛ فردوسـی 60-52: 1354اسدي طوسی، (ماند خشک و بی آب و علف می

  ).180: 1391؛ صد در بندهش، باب بیستم؛ طومار نقالی شاهنامه، 347: 5و ج

گرشاسـب  . شـود یابند و مسیر رود گشـوده مـی  بنابراین مردم از شرّ اژدها رهایی می

کننـد و بـراي ضـحاك    مـی برد و آنجا چرمش را از کاه پرمیکشان تا شهر اژدها را کشان
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طومـار نقـالی   ( »از هول جان خـود «یا (ه در آغاز وعده داده بود کضحاك نیز چنان. برندمی

دهد، درفش مخصوص او را با نقـش اژدهـا   ، به گرشاسب پاداش می))181: 1391شاهنامه، 

. کندرا به وي عطا می ))181: همان( »و پادشاهی نیمروز«(سازد و عهدنامۀ زابل و بست می

؛ طومـار نقـالی   63: 1354اسـدي طوسـی،   (شود یپهلوانی نایل ماز آن پس گرشاسب به جهان

  . )181: 1391شاهنامه، 

رپذیر زیـر مواجـه   با عناصر تکرا  هاي مربوط به اولین نبرد رسمی گرشاسب،در روایت

 »انـدازد ساختار اسـطوره را بـر آفتـاب مـی    «گوید، استروس میکه لويشویم که چنانمی

  ):158: 1373استروس، لوي(

ایـن سـختی اغلـب بـا     . افکنـد ود و مردمان را بـه سـختی مـی   شاژدها ظاهر می .1

  . شودیادکردي از خشکی و ناتوانی مردم از دسترسی به آب تصویر می

  . طلبندمردم یا پادشاه از پهلوان براي دفع شرّ اژدها یاري می .2

کنـد، امـا   او را از نبرد با اژدهـا منـع مـی    ،، پدر پهلوان»نامهگرشاسب«در روایت  .3

  . پذیردیپهلوان نم

کنـد کـه هـم جنبـۀ مـادي      پاداشـی دریافـت مـی    ،پهلوان پس از نابودي اژدهـا  .4

  . دارد) پهلوانیعنوان جهان(و هم جنبۀ معنوي ) دریافت گنجینه یا ملک(

  . گیردپهلوانی میاین به معناي آن است که پهلوان جاي پدر خویش را در جهان .5

 بنـدي کنـیم کـه هـم بـه صـورت      طعـه اي قتوانیم به گونهاین سلسلۀ داستانی را می

ایـم  کوشـیده  )1( جـدول در . زمانی و هم بـه صـورت درزمـانی قابـل خوانـدن باشـد       هم

هایی که از آن سخن روایت را هم به صورت افقی و هم به تفکیک ستون يها بن اسطوره

  . رفت، بچینیم
  

  ها  بناسطورهبندي نخستین نبرد گرشاسب به تفکیک قطعه - 1 جدول

 ظهور اژدها افول پهلوان کهن افول اژدها لوان نوظهور په

گرشاسب سلاحی ویژه 

  .دهدسفارش می

گرشاسب به تنهایی به 

  .رود جنگ با اژدها می

  .گیرد گرشاسب پاداش می

درفش ویژه، اعطاي ملک، (

اژدها با تیر و گرز 

گرشاسب متلاشی 

  .شود می

 )شودها آزاد میآب(

 ضحاك براي نابودي

اژدها از گرشاسب 

  .طلبدیاري می

گرشاسب نصیحت پدر 

را مبنی بر رد پیشنهاد 

 .پذیردضحاك نمی

اژدهاي شکاوندکوه از 

آید و به دریا برمی

راه ( نشیندخشکی می

  )شودآب بسته می

کهی جانور بد رونده ز «

 »جاي
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 )پهلوانیجهان

  

از چهار سـتون تشـکیل شـده کـه سـتون اول و سـوم در تقابـل بـا هـم           جدولاین 

نیـرو شـدن   بـی (و ستون دوم و چهارم نیز در تقابل با هم ) نابودي اژدها/ پیدایش اژدها(

هـاي  کنیم که این روایت همچون اغلب روایتمشاهده می. هستند) نیرو یافتن پسر/ پدر

سالی و کوشـش پهلـوان بـراي    مبارزه با اژدها در بن خویش به مقولۀ خشک دربارهدیگر 

براي همین است کـه در داسـتان   . بزي به مردم پرداخته استبازگرداندن آبادانی و سرس

و پهلـوان  ) سـتون اول (شود که اژدها به خشکی نشسته و راه دریا را بسته اسـت  ذکر می

  ).ستون سوم(ها را دوباره بگشاید کوشد با از میان برداشتن او، مسیر آبمی

ست که از مناسبت میان زمان با این تقابل ظاهري، تقابلی پنهان نیز در اسطوره ههم

حکایـت   ،گیـرد و پسري که جـاي او را مـی  ) یا پدري که دورانش سرآمده(سال پدر کهن

ستون دوم بیانگر چگونگیِ از میان رفتن اعتبار پدر است و ستون چهـارم نشـان   . کند می

. تپاي پسر جایگزین حشمت و اعتبار پدر شـده اس ـ دهد که چگونه نیرو و اقتدار تازهمی

سـپردن بـه   گونه تصویر شـده کـه گرشاسـب از گـوش    عنی در پوشش استعاري ایناین م

گـویی کـه سـتون دوم    . شتابدتنهایی به نبرد با اژدها میزند و بهنصیحت پدر سر باز می

پایـان   ،حاصل ستون اول و ستون چهارم نتیجۀ ستون سوم است؛ یعنی بـا ظهـور اژدهـا   

یعنـی پسـر   (پهلـوانی جدیـد    ،یان رفـتن او شود و با شکست و از مقدرت پدر نمایان می

  . یابدرسمیتی ویژه می) نوجوان پهلوان پیشین

  

  نخستین نبرد سام

گیـریم تـا   ایـم پـیش چشـم مـی    طرحی را که از روایـت گرشاسـب بـه دسـت آورده    

در ایـن میـان ابتـدا بـر     . هاي نخستین نبرد سام مقایسه کنیمهاي آن را با روایت ویژگی

آشـکاري   يهـا  بن اسطورهآمده است و  »نامهسام«کنیم که در أمل میروایتی بیشتر تتک

پس از آن بـه  . هاي پیشین دربارة گرشاسب و نخستین نبرد اوستدارد که مؤید دریافت

هاي نبرد سام با اژدها خواهیم رفت کـه جـاي آن در طومارهـا پـس از     سراغ دیگر روایت

سـام در آن هنگـام    هرچند. ان استسرزمین خراس ،و محل وقوع آن »پریدخت«وصال با 

 دیگر پهلوانی بالغ است که کردارهاي پهلوانی خود را بـه سـرانجامی نیکـو رسـانده و در    
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از اسـت،   »نخستین نبرد جدي پهلوان«ترین اصل مورد تأکید ما یعنی ظاهر فاقد برجسته

ر پیشـگاه  رو که این مقابله، نخستین نبرد جدي او از زمان ورود به ایـران و خـدمت د  آن

همچنـین دیگـر   . رودمنوچهر است، از منظري به عنوان نخستین نبرد او بـه شـمار مـی   

شود که مرتبط با نخستین نبرد پهلوان نیز در این دسته نبردها تکرار می يها بن اسطوره

  . بخشدخود استدلال ما را قوت می

  

  سام و اژدهاي بیشۀ بربرها )الف

چنان نیرومند و بالیده اسـت کـه هـیچ     یسالگ چهاردهسام که همچون گرشاسب در 

کند و ، ماجراهاي پهلوانی خود را از همین سن آغاز می)52: 1386نامه، سام(همتایی ندارد 

که به قصد وصال پریدخت، عازم مسیر چین شـده اسـت، در راه بـا فیـل شـاه      همچنان 

ایـن امـر زمینـۀ    . وردآشود و او را دوباره در کمنـد مـی  مواجه می ،بربرها که بند گسسته

گیـرد و حـال کـه    سازد و شاه نیز از فرصت بهره میآشنایی او را با شاه بربرها فراهم می

هـا  کند اژدهایی را کـه بـر بیشـۀ آن   میپهلوان زورمندي همچون سام را یافته، از او تقاضا 

و به سراغ  پذیردسام نیز می. )76: همان(از میان بردارد  ،نشسته و راه دریاي خاور را بسته

کنـد  رود و طی نبردي دشوار، مغز و استخوان اژدها را با گرز خود متلاشی مـی اژدها می

دهـد و پهلـوان پـس از یـک     شاه بربرها براي قدردانی از سام به او پاداش می. )79: همان(

شـاه   -حسب اتفـاق  بر -گوید و در ملک ضیمران آن مکان را ترك می باشی، هفته خوش

  . )82-79: همان() پاداش باواسطه(د شوخاور می

خـوانی  این روایت نیز با روایت پیشین هم يها بن اسطورهکنیم، که مشاهده میچنان

منـع و مخالفـت پـدر سـام را در      هرچنـد نباید این نکته را از نظر دور داشـت کـه   . دارد

 دهـد کـه تنهـا   سـاخت روایـت نشـان مـی    توان دید، تعمق در ژرفروساخت روایت نمی

: اتفاقـاً همـین بـرش داسـتانی اسـت      ،شـود اي که در این منظومه به پدر سام مـی  اشاره

رف کننـد، از او  هـاي بیگانـه منص ـ  سپاهیانی که قصد دارند سام را از عزیمت به سرزمین

نیـز در روایتـی   . )61: همـان (کم بر پدر پیرش ترحم نماید و بازگردد  دست خواهند کهمی

 رسد، جامه، وقتی خبر سفر سام به نریمان می)237-236: 1391ه، طومار نقالی شاهنام(دیگر 

   .کندابراز نگرانی می ،هاي ناشناختهدرد و از رفتن پسر به سرزمین می
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  ساري /رودسام و اژدهاي کشف )ب

هـاي بسـیار در مسـیر    اژدهاکشی سام در طومارهاي نقالی پس از کشـمکش  هرچند

شود، به دلیلـی  دیگر دیوان مشرق و مغرب روایت می وصال پریدخت و مواجهه با ابرها و

هـاي  و روایـت  »نامهسام«که معروض افتاد، همچنان میان آن و روایت اژدهاکشی سام در 

  .مشابهی وجود دارد يها بن اسطوره ،نبرد گرشاسب با اژدها

هاي بسیار به وصـال پریـدخت رسـید و بـه حکـم ادب و      که سام با کوششپس از آن

می کـه بـا سـرداران    دربار منوچهر آمد و ابرها را نیز در بند بـا خـود آورد، هنگـا    احترام به

طومـار  ( »شدن داشتندارادة روان«کار بازگشت به سیستان را مهیا کرده بودند و خویش سازو

صداي دادخواهی مردمی بلند شـد کـه    ،، ناگهان از بارگاه منوچهر)365: 1391نقالی شاهنامه، 

رود بیـرون   کردند که از کشفر طوس آمده بودند و از اژدهایی شکوه میاز خراسان و از شه

بـرد و بعـد   را با یک نفـس فـرو مـی    تمام آب رودخانه ،در کوهستان مقام کرده بود و آمده

چشـیدند،   گاه که از آن میبه آب دیگري دسترسی نداشتند، آن گرداند و مردم کهبازپس می

بـه دم   ،دیـد دها از مردم و جانوران، هرکه را در نظر مـی اژ. دادندشدند و جان میبیمار می

  .سکنه شده بودویران و بی ،کشید و زمین و آسمان آن حوالی از بابت اودرمی

ي در دسـت گرفـت و   امنوچهر با شنیدن ماجرا از جاي خـود برخاسـت و جـام مـی    

ت و آمـادگی  سـام برخاس ـ . دلاوري طلبید که جام را از او بستاند و به کشتن اژدها بـرود 

کس به بازگشت پیروزمندانۀ ، هیچ»شاهنامه«در روایت . خود را اعلام کرد و جام را نوشید

 ،»لشـکر  هفت«، منوچهر و در روایت »طومار نقالی شاهنامه«سام امیدي ندارد و در روایت 

ا ام ـ. کننـد نقش انذاردهنده و برحذرکنندة سام را از نبرد با اژدها ایفا مـی  »امیر خراسان«

تنهایی و پیـاده بـه   شود و سپس بهپذیرد و با همراهان به جانب کوه رهسپار میسام نمی

زبـان و دهـان او    ،فرسا، ابتدا با تیررود و پس از نبردي متهورانه و طاقتنزدیک اژدها می

کوبد و مغز اژدها را بر زمـین  دوزد و سرانجام با گرز گاوسر خود بر سر او میرا به هم می

بیهـوش   ،خیـزد در روایت طومارها، سام از بوي تعفنی کـه از مغـز اژدهـا برمـی    . دریزمی
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شود و در روایت شاهنامه، زره پهلوان و پوشش اسب او هر دو بر اثـر زهـر اژدهـا آب     می

)234-231: 1386 ،1ج فردوسی،(شود می
)8(.  

و مردم براي  یابندسموم او رهایی می ها از شرّرود و آبدر هر حال اژدها از میان می

آکند و براي منوچهر که پوست اژدها را از کاه می ،سام. گردندزندگی به اقلیم خود بازمی

  ). 143: 1377لشکر، هفت(فرستد ولایت کابل و هند را به سام بخشیده بود، می ،پیش از این

، اژدهایی را که سـام بـا او نبـرد کـرده و خصـایلی      »تاریخ طبرستان« ابن اسفندیار در

شمرده که تا ساري  »کوهیاره«همچون اژدهایان پیشین دارد، متجاوز به طبرستان و شهر 

، براي »از بیم او گذر نتوانستد کرد... آن نواحی«مردم طبرستان که . روي کرده استپیش

یابـد کـه سـلاح    امـا درمـی  . شودآیند و سام عازم نبرد با اژدها میدادخواهی نزد سام می

سـازد کـه در   بنابراین سلاحی جدیـد مـی   .وزي بر اژدها کارآمد نیستفعلی وي براي پیر

ابـن  (آورد درمـی  اژدهـا را از پـا   ،شـود و بـا آن  یاد مـی ) گرز( »عمود«سطور بعد از آن به 

  ). 89: 1389اسفندیار، 

کنیم، این اژدها نیز در کوهستان اقامت گزیده و عناصر دیگـري  که مشاهده میچنان

طلبـی مـردم و انتخـاب سـلاح     سالی، یـاري آب و به تبع آن خشک همچون ملازمت او با

ها، آن را با روایـت پیشـین از تقابـل سـام بـا      مخصوص توسط سام و سرانجام رهایی آب

برآیندي از سـه   )2( جدول. سازدخوان مینخستین نبرد گرشاسب هم اژدها و نیز روایت

هایی با قابلیت خوانش ه در ستوننخستین نبرد سام با اژدهاست ک دربارهروایت برجسته 

  . بندي شده استزمان قطعههم

  ها  بناسطورههاي نخستین نبرد سام به تفکیک بندي روایتقطعه - 2 جدول

 ظهور اژدها افول پهلوان کهن افول اژدها ظهور پهلوان نو

سام با گرز مخصوص 

خود عازم نبرد 

  .)به تنهایی(شود  می

  .گیردسام پاداش می

 )شودور میشاه خا(

مغز و استخوان اژدها 

با گرز سام متلاشی 

  شود می

 )شودها آزاد میآب(

از رفتن او به پدر سام 

  .است سرزمین دیگر دلگیر

شاه بربرها براي نابودي 

 .طلبداژدها از سام یاري می

اژدهاي بیشۀ بربرها از 

آید و بر  دریا بیرون می

  نشیندمی »کوه بیشه«

 )شود راه آب بسته می(

تنهایی و با گرز سام به

و کمان خویش عازم 

  شودنبرد می

مغز و دهان اژدها با 

تیر و گرز سام 

  پاشدفرومی

مردم و شاه براي نابودي 

  .طلبنداژدها یاري می

را ) امیر(سام نصیحت شاه 

ب آرود از اژدهاي کشف

آید و بر بیرون می

  .نشیند کوهستان می
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  .گیردسام پاداش می

 امیر کابل و هند(

  )شودمی

مبنی بر انصراف از رفتن   )شودها آزاد میآب(

  .پذیرداژدها نمی پی

  )شود آب مسموم می(

اي سام سلاح ویژه

سازد و عازم می) گرز(

  .شودنبرد می

اژدها بر اثر ضربۀ 

افتد گرز سام فرومی

و سه روز بعد جان 

  .دهدمی

 مردم از سام یاري

  .طلبند می

ده اژدها از دریا بیرون آم

  نشیند بر شهر می

  )شود راه آب بسته می(

  

  نخستین نبرد رستم

یعنی نبرد با ببر بیان و نبرد بـا   ،نخستین نبرد رستم را باید در دو دسته روایت مستقل

ها و در اغلب روایات مردمی شاهنامه آمده و افراسیاب مطالعه کرد که یکی در برخی نسخه

حیـث ویژگـی    ازامـا هـر دو    ؛ان سـراغ گرفـت  تـو دیگري را تنهـا در روایـات مردمـی مـی    

ابتدا نبرد رستم با ببر بیـان  . عناصر نخستین نبرد، درخور توجه استو تکرار ها  بن اسطوره

 و سـپس بـه مـاجراي نخسـتین نبـرد رسـتم بـا افراسـیاب         )9(کنیمروایت میوار خلاصهرا 

  . پردازیم می

  

  پتیاره /رستم و ببر )الف

: 1367خـالقی مطلـق،   (نـویس شـاهنامه   بیان که در یک دست داستان نبرد رستم و ببر

هاي مردمی متعدد آمده، به همراه صورت دیگرش با نام نبـرد رسـتم و   و در روایت )214

  .ساخت با الگوي نخستین نبرد پهلوان و اژدها متجانس است، در ژرف)10(پتیاره

در بارگـاه خـویش بـه    ماجرا از این قرار است کـه منـوچهر بـا درباریـان و پهلوانـان       

شتابند و از ببـر  طلبانه به دربار میشادخواري مشغول است که ناگهان گروهی از مردم یاري

درازي و پهنا دارد و عرصه را بر آنـان تنـگ    ،کنند که بیش از صد کمندعجیبی شکایت می

 آیـد، از سـه فرسـنگی، آدم و   هرگاه از دریـا بـه خشـکی مـی     یادشدهجانور . )11(کرده است

لشـکر،   ؛ هفـت 215: همان(سوزد کشد و از دود دهانش خشک و تر میحیوانات را به دم درمی

سرش مانند اژدها و پیکرش همچون ببر است و روزي یک بـار از دریـا بیـرون    . )153: 1377

  .)429: 1391طومار نقالی شاهنامه، (کشد به دم درمی ،بیندآید و هرچه آن حوالی میمی
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واهد تا جـانور را از  خکند و از او میاین دادخواست، رو به زال میشاه پس از شنیدن 

پدر من پیر اسـت   ،اي شهریار«: گویدخیزد و میساله برمیاما رستم چهارده ؛میان بردارد

اگر امر عالی باشد، من بروم و خـاك در کاسـۀ سـر آن    . و از عهدة این جانور بیرون نیاید

چنـد تازیانـه بـر سـر و روي     «آشوبد و در جمـع  ال برمیاحترامی زاز این بی. »جانور کنم

  . )77: 1393؛ غفوري، 215: 1367خالقی مطلق، ( )12(زندمی »رستم

کارد و پهلوان خود پنهانی اسـب  تخم کینه را در دل رستم می ،این واقعه در هر حال

ح نیـاي  در روایت ماندایی این داستان، رستم سـلا . شودجوید و عازم نبرد میو سلاح می

خـالقی مطلـق،   (شـتابد  گیرد و به سوي اژدها مـی برمی) شاید دخمۀ سام(خود را از کوهی 

در راه با لباس مبدل و در حالی که نقابی بر چهره دارد، سر راه زال و قـارن  . )223: 1367

در نبردي که پـس از آن  . نماید که دزدي بر گردنه استگیرد و چنین میو گشواد را می

اما مهر فرزنـدي مـانع    ،گیردگیرد، رستم زال را از پشت زین برمیمیان پدر و پسر درمی

شود که همه بـا هـم   نهد و بر آن میو پدر را آرام بر زمین میشود از بر زمین زدن او می

  . )154-153: 1377لشکر، هفت(به جایگاه ببر بیان بروند 

وقتـی  . پـردازیم پتیـاره مـی   /گذریم و به نبرد رستم و دیـو یات فرعی مییاز دیگر جز

بـر تـن    هیچ سـلاحی . )13(گریزندبینند، همه و حتی زال با هراس میسپاهیان ببر را می

سرانجام با ترفندي کـه  . رسدناپذیر به نظر میکارگر نیست و حریف ابتدا شکست ،جانور

یابد و دهان و کام او را با تیـر و خنجـر   اژدها راه می ، به درون)14(گیردرستم در پیش می

دهد و رستم به دلیل تمـاس بـا خـون و زهـر او بیهـوش      اژدها جان می. کندپاره میپاره

ریـزد و مـدت مدیـدي در    می) »گوشت بدنش«: روایت انجوي(پوست و مویش شود و  می

: 1367، خـالقی مطلـق،   430: 1391طومار نقـالی شـاهنامه،   (دهد توان از دست می ،بستر افتاده

کنـد و نیـز از   یابد و با دختر شاه هنـد وصـلت مـی   سرانجام رستم بهبود می. )390و  384

اي بر آن کـارگر  شود که هیچ حربهتدارك دیده میاي براي رستم جامه ،پوست ببر بیان

  .)431: 1391؛ طومار نقالی شاهنامه، 155: 1377لشکر، هفت(نیست 

در محور افقی روایات پهلوانی، این نبرد جایگاهی شناور دارد و همچنان کـه در نقـل   

داستان مشاهده شد، گاه نخستین نبرد رستم در همان دوران خردسالی و زمان منـوچهر  

دانسـته   )روایـت هفـت لشـکر   (و گاه در دوران نـوذر  ) 1367نویس منقول در خالقی، روایت دست(
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شده و گاهی نیز پس از روایات مربوط به مقابله با افراسـیاب و در دوران کیقبـاد تصـویر    

اما به حیث عمودي در زمرة نخستین نبرد پهلـوان  . )شـاهنامه  روایت طومار نقالی(شده است 

  :نمایاندرا میها  بن اسطورهد و همان گنجنوجوان می

خشـکی و دشـواري و نـابودي     ،خیزد و بر مردماي اژدهاگون از آب برمیببر یا پتیاره

طلبنـد و در حـالی کـه او از پـس اژدهـا      مردم از پهلـوان وقـت یـاري مـی     /شاه. آوردمی

ه بـه میـدان   آید و نیز خود با پیشتازي فرزند مخالف است، پهلوان نوجوان شجاعان برنمی

جنـگ   ابتـدا ابـزار  . شتابد، به نبرد با اژدها میاست اي که برگزیدهو با سلاح ویژه رودمی

اي، اژدها بر اما سرانجام با تمهید ویژه ؛شودد و پهلوان ناکام تصور میرسکارا به نظر نمی

ت، امـا  بدن پهلوان تا مدتی از خون و زهر اژدهـا آزرده اس ـ . شودزمین افکنده و نابود می

کند و نیز صاحب لباسی از پوست جـانور  یابد و با دختر شاه وصلت میسرانجام بهبود می

  . شود که هیچ سلاحی بر آن کارگر نیستمی

  

  رستم و افراسیاب )ب

. ون ساختاري اسـت که نشان خواهیم داد، نخستین نبرد رستم نیز پیرو همین قانچنان

در پس ظاهر ها  بن اسطورهاست،  بشري یافته صورت که اژدهاي مزبور در آناما به دلیل آن

  .ها کاوش بیشتري کرداند و باید براي یافتن آنان شدهها پنهگونۀ روایتداستان

گیـرد کـه برخـی او را نمـاد     در شاهنامه، نخستین نبرد رستم با افراسیاب صورت می

ســاطیري شــدة اژدهــاي او برخــی نیــز شــکل داســتانی )15(ســالیدیــو خشــک، »اپــوش«

فارغ از بررسی این امر که از این میان کدام نظـر بـه   . )16(اندپنداشته »وریتره«هندوایرانی 

فشـریم کـه افراسـیاب در صـورت اسـاطیري      تر است، بر این نکته پاي میصواب نزدیک

و رستم که هنوز جوانی کارنادیده است، مأمور بـه نبـرد    )17(سالی استنماد خشک ،خود

  . شودبا او می

کنیم که تورانیان به رهبري افراسیاب از جیحون گذشـته و  ماجرا را از آنجا روایت می

در سـیطرة خـود   ) در ري(افراسیاب تخت پادشاهی را در ایـران  . انددر ایران ساکن شده

. سالی دامن همه را گرفته اسـت هاي متوالی ایران و توران، خشکگرفته و به دلیل جنگ

ران پادشـاهی زو طهماسـب و بـه پیشـنهاد تورانیـان برقـرار       بسی کـه در دو  پس از آتش
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رود،  امـا وقتـی زو از دنیـا مـی    . گردد جا به آبادي و سامان قبل بازمیشود، دوباره همه می

مـردم کـه گـویی از    . دهد تا دوباره بـه ایـران حملـه کنـد    پشنگ به افراسیاب دستور می

ایـن اشـغال دوبـاره سـرزنش      ربـه خـاط  پهلوانی زال چندان دل خوشـی ندارنـد، زال را   

هـاي پیشـین خـود از پیـري      زال با یـادآوري دلاوري . خواهند کنند و از وي چاره می می

رسـتم بـه پیشـنهاد زال وارد    . گوید اکنون دیگر نوبت پهلوانی رسـتم اسـت   نالد و می می

بـه   ،قبـاد را کـه از تخـم کیـان اسـت     رود و کـی  نخست به البرزکـوه مـی   ؛شود ماجرا می

شـود و سـوار بـر رخـشِ      آورد و سپس وارد عرصۀ نبرد با تورانیان مـی  اهی ایران میپادش

بـه ایـن    هرچنـد . جنگد با افراسیاب می ،کند برگزیده و با گرز سام که از پدر دریافت می

کمربنـد   و کنـد  گیرد و از اسب بلندش می می را کمربند او ،دلیل که در نبرد با افراسیاب

خورنـد و بـه ایرانیـان     گریزد، تورانیان در نهایت شکست مـی  می شود و افراسیاب پاره می

گونه که فریدون میان ایرج و سلم و تـور  بوم و بر خود را آن دهند تا مرزِ پیشنهاد صلح می

 ـ  . تعیین کنند ،تقسیم کرده بود  شـود و  ه عنـوان مـرز تعیـین مـی    جیحون نیـز دوبـاره ب

در . گیـرد  دوباره در اختیار ایرانیان قرار می یابد و سان از احتباس تورانیان رهایی می بدین

نویسد و از این زمان بـه    پایان داستان، کیقباد عهدنامۀ پادشاهی رستم در سیستان را می

شـود و در خـدمت پادشـاه قـرار      بعد، رستم رسماً به عنوان پهلـوانی ملـی پذیرفتـه مـی    

از  ،به همراه روایت پیشین بندي این روایتقطعه. )355-326: 1ج ،1386فردوسی، (گیرد  می

   ):3 جدول(نبرد رستم با ببر بیان از قرار زیر است 
  

  ها  بناسطورهبندي نخستین نبرد رستم به تفکیک قطعه - 3 جدول

 ظهور اژدها افول پهلوان کهن افول اژدها ظهور پهلوان نو

رستم سلاح نیا و 

گزیند و رخش را برمی

تنهایی عازم نبرد به

  .شودمی

اي صاحب جامهرستم 

ناپذیر از پوست زخم

  .شودببر بیان می

رستم با دختر شاه هند 

رستم دهان و کام 

ژدها را با تیر و خنجر ا

د و او را نکپاره می

  .کشدمی

  )شودها آزاد میآب(

 مردم از زال یاري/اهش

  .جویند می

) پتیاره(زال در دفع ببر 

  .ناتوان است

ا نبرد رستم مخالفت پدر را ب

  .تابد برنمی )پتیاره(با ببر 

  .شودرستم با پدر گلاویز می

از ) پتیاره(ببر بیان 

خیزد دریاي هند برمی

  .نشیند و بر خشکی می

جانور موجب قحطی و (

  )سالی استخشک
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  کندوصلت می

گرز سام و  ،رستم

گزیند و رخش را برمی

به تنهایی با افراسیاب 

  .جنگدمی

رستم شاه سیستان 

  .شودمی

وان رسمی رستم پهل

 .شودپادشاه می

افراسیاب شکست 

  .خوردمی

جیحون آزاد (

 )شود می

مردم براي رهایی از 

 افراسیاب از زال یاري

  .طلبند می

زال مسئولیت را به رستم 

 .کندواگذار می

افراسیاب از جیحون 

گذرد و به ایران می

  .کندحمله می

مرز آبی بسته (

 )شود می

  

تین نبــرد رســتم در هــر دو نمــود خــویش، چشــمگیرترین عنصــر ســاختاري نخســ

ایـن  . کـار و پـدر خـویش در جریـان اسـت     برجستگی تقابلی است که میان پهلوان تـازه 

شـود  صراحت بـه ضـعف و نـاتوانی زال تصـریح مـی     رویارویی را در روایت شاهنامه که به

 ،پـدر  کـه میـان پسـر و   ) پتیاره(در روایت رستم و ببر  ویژهبهنیز توان مشاهده کرد و  می

) 154: 1377لشـکر،  هفـت (و حتـی عملـی   ) 428: 1391طومـار نقـالی شـاهنامه،    (جدالی لفظی 

زال حتی در دربار پادشاه نه اعتراضی دلسوزانه و پدرانـه، بلکـه   . نمایان است ،گیرددرمی

و البتـه پـیش از آن نیـز رسـتم بـا       )18(دهـد تنبیهی عیان و تحقیرآمیز از خود نشان می

  .)153: همان(خواند ب و احترام، پدر خویش را پیر و ناتوان میلحنی دور از اد

هاي نخستین نبرد رستم با اژدهـا را نیـز بـا دو گـروه     روایت يها بن اسطورهبنابراین 

گیـرد کـه   نخستین نبرد رسـتم نیـز در شـرایطی صـورت مـی     . یابیمپیشین همخوان می

سـالی  سیطره گرفته و موجـب خشـک   ها را درآب ،)افراسیاب /پتیاره /ببر(نمایندة اژدها 

در نتیجه الگوي ساختاري این گروه روایی نیز با روایت نخستین نبرد سـام و  . شده است

گرشاسب متناظر است؛ تنها با این تفاوت که گـاه پوشـش داسـتانی بیشـتري بـه خـود       

اي خـود تـا حـدي فاصـله     ها در آن از صورت کهـن و اسـطوره  و شخصیت استپذیرفته 

هـا  گویی تمامی این روایت. اندتري به خود پذیرفتهگرانهگاه ظاهر بشري و اقناع و گرفته

بازنمودي از یک روایت واحد یعنی اسطورة نخسـتین نبـرد پهلـوان ایرانـی هسـتند کـه       

  :توان به قرار زیر نشان دادالگوي ساختاري آن را می
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افول مرتبۀ پدر  =======دها نبرد پهلوان با اژ                ها توسط اژدهااسارت آب

  جانشینی پدر -پهلوان                   پاداش 

  

  جوي الگوي بنیادینودر جست

پهلـوان  (آنچه تاکنون شرح دادیم، دربارة نخسـتین نبـردي بـود کـه پهلـوان ایرانـی       

 ،گذرانـد در بدو نوجوانی خود از سر می) نوخاستۀ خاندان سام که پهلوان ملی ایران است

امـا بـا کـاوش بیشـتر در     . پهلـوانی بـه خـود بگیـرد    صـورت رسـمی عنـوان جهـان     تا به

سـابقه  هـا نیـز بـی   یابیم که این ساختار در دیگـر اسـطوره  هاي هندوایرانی درمی اسطوره

هـاي ایرانـی ریشـه در اسـاطیر هنـدي دارنـد و نـام        دانیم که بیشتر اسـطوره می. نیست

؛ 393: 1389صـفا،  (کنـد  رهنگـی اشـاره مـی   به همـین قرابـت ف   »هندوایرانی«هاي اسطوره

نمـاد پهلـوان تنومنـد و یگانـۀ      ،که پهلوانان خاندان سـام همچنان . )251: 1385سرکاراتی، 

شخصـیتی بـه نـام     ،ایرانی هستند، در منابع ودایی، سرآمدترین ایزد جنـگ هنـدوایرانی  

: 1389شایگان، (است ) جو(است که پادشاه خدایان و خداي فضاي میانی کیهان  »1ایندره«

رغــم بزرگــی و عظمتــی کــه دارد، البتــه او علــی. )137-135و  24-22: 1390؛ بهــار، 54-87

او . )79: تـا جلالـی نـایینی، بـی   (شود خدایی ازلی نیست و مانند انسان از شکم مادر زاده می

لـوي  دم و از پهماند و سرانجام توأمان بـا سـپیده  هزار ماه و هزار پاییز در زهدان مادر می

ایـن زایـش   . )154: 1377 ؛ ذکرگـو،  76 و 75، 72: همان(شود متولد می) همچون رستم(مادر 

کنـد و  تدریج پادشـاه خـدایان مـی   او را به ،نامتعارف و کارهاي بزرگ او به هنگام نوزادي

بـه او واگـذار    ،بـود  »ورونـه «هایی که تا پیش از آن متعلـق بـه   رفته بسیاري از نقشرفته

   .)66: 1389گان، شای(شود  می

اي تنگاتنـگ دارد و اصـلاً   خیـزي نیـز رابطـه   نکتۀ جالب آن است که ایندره با حاصل

او شـیرة  . آوري از کردارهـاي ویـژة اوسـت   است و بـاران ) 2وجرا(سلاح مخصوص او رعد 

هـاي راکـد   اندازد و به نیروهـاي فرسـوده و نطفـه   حیات را در عروق جهان به جریان می

ها و ثمردهی درختان که خیزي مراتع، رشد دانهحاصل). همـان (بخشد میدم تازه  ،زندگی

                                                 
1. Indra 
2. Vajra 
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ذکرگـو،  (همگی در گرو عنایات و الطاف و فرمـان اوسـت    ،حیات انسان بدان وابسته است

1377 :153 .(  

شـود و در متـون ودایـی و    اي نیز که دربـارة اینـدره روایـت مـی    مشهورترین اسطوره

هر بار صورت جدیدي به خود پذیرفته اسـت، مـاجراي    پساودایی بارها بدان اشاره شده و

سالی بزرگـی بـود کـه بـه هنگـام      نبرد او با اهریمنی به نام وریتره است که عامل خشک

ها لمیـده و گـاوانِ ابـر را بـه     وریترة اهریمن بر آب. شدن ایندره به وقوع پیوسته بودزاده

کردنـد و بـراي   ایزدان مویه میبه همین دلیل، مردم به پیشگاه . اسارت خود کشیده بود

بنـابراین اینـدره   . جستنداز آنان یاري می ،سالی بودرهایی از وریتره که عامل این خشک

چه کسی بـه یـاري   «براي کشتن وریتره متولد شد و به هنگام زادن، زاري مردمان را که 

، ایـونس ؛ Rig Veda, 6, 029, Hymn xxix (. شـتافت شنید و به نبرد با وریتره  »شتابد؟ما می

 Rig Veda, 01, 032, Hymn(سـتاند  سلاح رعدآفرین خود را از پـدر   ،او وجره. )18: 1381

xxxii (اي دواسبه عازم نبرد با وریتره شـد  و سوار بر گردونه)Rig Veda, 02, 011, Hymn 

xi بـا  ي بسیاري که نوشیده بود و برانگیخته »سوما«ایندره سرمست از . )18: 1381ایونس، ؛

هاي آنان بر زمین، با سلاح خـویش رعـد و توفـانی    سرود کاهنان زمینی و فدایا و قربانی

دژ وریتره را ویران کرد و با گرز بر پـوزة او کوفـت و او را شکسـت     ،»نودونه«برانگیخت و 

پس گاوان ابر از غار وله آزاد شـدند  . )Rig Veda, 01, 080, Hymn lxxx(داد و از میان برد 

؛ 77: تـا جلالی نـایینی، بـی  (گانه رهایی یافتند بر زمین باریدن گرفت و رودهاي هفتو باران 

سان ایندره که تازه زاده بود، باران آفریـد و بـه خورشـید و    بدین. )157-156: 1377ذکرگو، 

  . و رسماً پادشاه خدایان شد) Rig Veda, 01, 032, Hymn xxxii(دم زندگی بخشید سپیده

ندره پس از بـه دنیـا آمـدن و نبـرد بـا وریتـره در پـیش گرفـت،         دومین کاري که ای

او رو در روي پدر ایستاد و قوزك او را در چنـگ گرفـت و او   . درافتادن با پدر خویش بود

. )20: 1381؛ ایـونس،  77: تـا نایینی، بـی ؛ جلالی Rig Veda, 04, 018(را بر زمین کوبید و کشت 

که ایندره با به کار بردن سلاح پدر بر وریتـره پیـروز   اند گونه تفسیر کردهاین ماجرا را این

به همـین دلیـل اینـدره بـا کشـتن پـدر بـه        . شد و در واقع پدر در پیروزي او سهیم بود

  ).20: 1381ایونس، (استقلال و خدایی دست یافت 

تجسم نبـرد اهـریمن    ،اند، داستان ایندره و وریترهگونه که پژوهشگران تفسیر کردهآن

هـا را بـه   قحطی با خداي حاصلخیزي و نیروي محرك زندگی است که آب سالی وخشک
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اندازد و نظـم و تعـادل   گرداند و رودهاي آسمانی را از نو به جریان میزمین خشک بازمی

  . )66: 1389شایگان، (سازد میبربادرفته را دیگربار استوار 

ن نبـرد پهلـوان   براي یافتن ارتباط محتملی که میان این داستان و اسـطورة نخسـتی  

هـاي پیشـین، مـاجراي ودایـی اینـدره و وریتـره را       ایرانی برقرار است، همچـون روایـت  

اي و در نهایـت الگـوي سـاختاري داسـتان را     هـاي اسـطوره  تا سازه ،کنیمبندي می قطعه

  . ستها بن اسطورهبیانگر اسطورة نبرد ایندره و وریتره به تفکیک  )5( جدول. بیابیم
  

  ها  بناسطورهوریتره به تفکیک  بندي نبرد ایندره وقطعه -5 جدول

 ظهور اژدها افول پدر افول اژدها ظهور و نیروگرفتن پسر

ایندره براي کشتن وریتره متولد 

  .شودمی

ایندره گرز مخصوص خود را از 

گیرد و به جنگ اژدها پدر می

  .رود می

  .شود ایندره پادشاه خدایان می

 .گیرد ایندره لقب ورثرغنه می

ایندره با گرز بر پوزة 

کوبد و او را وریتره می

  .کشدمی

ها با صداي گاو آب

 .شوند آزاد می

خدایان و مردمان 

 .طلبندکمک می

ایندره پدر را 

 .کشد می

ها وریتره بر آب

  .لمد می

  ) شوندها اسیر میآب(

سالی رخ خشک(

 )دهد می

  

یز عیناً بـا الگـوي سـاختاري کـه     هاي این اسطوره نکنیم، تقابلمی که مشاهدهچنان

سـالی  الگوي ظهور اژدهاي خشکخواند و در این روایت کهن نیز شاهد کهنمی ،ایم یافته

انـداختن پـدر، جـاي او را در مسـند     و شکست او توسط پهلوانی هستیم که با از قـدرت  

  . گیردپهلوانی می/ قهرمانی

اي جنگ هندوایرانی بـا اهـریمن   ر، ساختار نبرد خدتبر این اساس در نگاهی گسترده

  : توان به الگوي زیر فروکاستسالی را میخشک

    از میان رفتن پدر === ریمن نبرد ایزد و اه               ها توسط اهریمناسارت آب

  پادشاهی خدایان - پاداش         ایزد    

  

  معناي اسطوره

ضـمون  ویـارویی دو م از ر ،ساخت نخستین نبرد دشـوار و جـدي پهلـوان ایرانـی    ژرف

بندي کرد که سـتون اول و سـوم   ها را به چهار ستون قطعهتوان آنکند که میحکایت می
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ستون اول و سوم حـول  . در تقابل با هم و ستون دوم و چهارم نیز در تقابل با هم هستند

هـا یـا اژدهـایی    نگـردد؛ یعنـی در آ  سالی مـی سالی و از میان رفتن خشکموضوع خشک

بـه  یافتـۀ اژدهـا   شود و یا وجه تشـخص سالی میلمد و موجب خشکها میبآشکارا بر آ

هـا و  نشیند که باز هم منظور همان محاصـرة آب گذرد و بر خشکی میها میآب نوعی از

/ شرح چگـونگی غلبـۀ جنگجـو    ،هاي سومستون. ایجاد مانع در رسیدن آن به مردم است

هاسـت و سـتون دوم و   پس رهـایی آب سـالی و س ـ عامل خشک/ پهلوان بر اژدها/ قهرمان

پاي پسر چهارم نیز چگونگی از میان رفتن اعتبار پدر و جایگزینی آن با نیرو و اقتدار تازه

  . را به تصویر کشیده است

، )اینـدره و توشـتر  (شدن پدر به دست پسـر  ها یا آشکارا سخن از کشتهدر این ستون

آیـد  به میان می) پتیاره /در روایت ببر بیانرستم و زال (احترامی آشکار پسر به پدر یا بی

زنـد  مین به نصیحت یا مخالفت پدر سر بازو یا در پوششی استعاري، پسر از گوش سپرد

پـدر پهلـوان    گاهی نیز که). گرشاسب و اثرط، سام و نریمان(شتابد و به نبرد با اژدها می

در خدمت اوست، بـا نبـرد   ندارد، شاه یا فرمانروایی که پهلوان  ردر روساخت روایت حضو

حتی ممکـن اسـت ایـن تقابـل بـه       .)امیر خراسان /سام و منوچهر(کند وي مخالفت می

بـه  اي گشتار پذیرد که پدر خود وظایفی به پسر بسپارد و از او بخواهد بـه جـاي او   گونه

در تمام اشکال ایـن   در هر حال). ال در روایت شاهنامهرستم و ز(شود عازم نبرد با اژدها 

انـد  یابند که پدران از موفقیت در آن ناتوان بـوده الگو، پسران در نبرد دشواري توفیق می

  . اندورزیدهمخالفت می یادشدهیا با عزیمت پسران به نبرد 

کننـد و  خود می تعریض، جاي پدران را در پهلوانی از آنِپسران درنهایت آشکارا یا به

یعنی سلاح مخصوص او در دو نمود از این الگو،  نیا /ل نیرو و توان پدرگیري از سمببهره

انتخـاب سـلاح   . یعنی نخستین نبرد ایندره و رستم، تأیید آشکاري بر این واقعیت اسـت 

انگر ایـن  بی ـچه بسا  ،پدري براي نبرد دشواري که قرار است پسر به جاي پدر انجام دهد

ایط دشـوار و  امر است که تا پیش از ایـن دشـواري تـازه، پـدر و سـلاحش در حـل شـر       

اند و حال پسر باید به جاي پدر و با همان سلاح او کـه رمـز نیرویـی    نابیوسان موفق بوده

. رومند خویش مبـارزه کنـد  برد، پا به عرصه نهد و با دشمن نیاست که از پدر به ارث می

هاي متقابل در حقیقت با یکدیگر مرتبطنـد؛ یعنـی افـول    گویی این جفت ستون بنابراین

/ ر در گرو ظهور اژدهاسـت و افـول اژدهـا نتیجـۀ مـورد انتظـار ظهـور پهلـوان        نیروي پد
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بـه بیـان دیگـر، ضـرورت دارد اژدهـایی ظـاهر شـود و یـا         . جنگجوي نـو را در پـی دارد  

تا ناتوانی پدر در حل معضل آشکار شود و سـپس پسـر    ،اي در اسطوره پدید آید گرفتگی

  .رنگون و قدرت تازة خویش را نمایان کنددر نقش جایگزین پا به عرصه نهد و اژدها را س

کنـد کـه بنـا بـه     از فرمولی یاد می »بررسی ساختاري اسطوره«استروس در مقالۀ لوي

  :این فرمول از قرار زیر است. توان با آن مطابقت دادها را میتمامی اسطوره ،باور او

Fx(a) : Fy(b) = Fx(b) : F a-1(y) 

1در این معادله، دو حد a  وb ا دو کارکرد بx  وy      مـلازم هسـتند و بـین دو وضـع دو

طرف معادله نسبت تساوي برقرار است؛ با این قید که در سویۀ دوم معادله، ضد یک حد 

جانشین آن حد شده و ارزش نقش یا کارکرد و ارزش حـد در دو جـزء مقلـوب یکـدیگر     

  .)157: 1373استروس، لوي() yو  a(است 

مثلاً اژدها یـا  (هاي مورد بررسی در نظر بگیریم منفی اسطورهرا عناصر  aبنابراین اگر 

جنگجویان این اساطیر خواهـد بـود   ، b، منظور از )Fx(که کارکرد منفی دارند ) افراسیاب

در سوي چـپ معادلـه،   ). Fy(که کارکرد مثبت دارند ...) گرشاسب، رستم و  ایندره، سام،(

 aکنیم که کارکرد منفیِ راست، مشاهده میاین دو گروه در نبرد با یکدیگرند و در سوي 

حنه بـه  جایگزین شده و جنگجو به طریقی پـدر را از ص ـ  bبا کارکرد منفی ضد آن یعنی 

 شـده ) Fy (b)(مقلـوب حالـت پیشـین    ) F a-1(y(حالت دیگر  علاوه بر آن. در برده است

گرفـت و بـه   یبار سلاح م ـنفسِ سوي دیگر معادله که براي اولینیعنی پهلوان تازه است؛

گذارد و عنـوان  شتافت، حال به تمامی پا جاي پدر میجاي پدر به نبرد با عنصر پلید می

یعنی به یکباره از سطحی فرودسـت  . کندپهلوان یا پادشاه خدایان را از آنِ خود می جهان

به ارزشی بسیار فراتر و سرآمد دیگر همگنان خود نایل شده  ،آیدکه چندان به شمار نمی

  :شوداین موقعیت جدید اغلب به صورت عنصر پاداش در روایت تصویر می. است

  

                                                 
1 . term 
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  گیرينتیجه

پهلوان ایرانی یعنی گرشاسب، سـام  وار نخستین نبرد دشوار سه جهانبا بررسی نمونه

هاي متعـدد مـرتبط بـا هـر     توان به ساختار یکسانی دست یافت که در روایتو رستم می

کنـد کـه در گونـۀ    اي واحـدي حکایـت مـی   و از اصل اسطوره پذیردسه پهلوان تکرار می

. شوداي کهن نخستین نبرد ایزد جنگجوي هندوایرانی، یعنی ایندره نیز یافت می اسطوره

گیرد و مانع دسترسـی  ها را غاصبانه در اختیار میدر تمامی اشکال این الگو، اژدهایی آب

جنگجـوي نوجـوان کـه کسـی     . دشوسالی میمردم بدان و در نتیجه موجب بروز خشک

طلبی مردم و در عین انذار و مخالفـت پـدر کـه اغلـب     امید به پیروزي وي ندارد، با یاري

تنـه عـازم نبـردي دشـوار بـا      ، یک)پذیردو گاه به شاه وقت گشتار می(پهلوان وقت است 

، وي اسـت  نیا به ارث برده /اي که یا خود ساخته و یا از پدرشود و با سلاح ویژه اژدها می

جنگجوي نوجـوان پـس از ایـن    . بخشدها را از اسارت رهایی میکند و آبرا سرکوب می

شود و ت پهلوانی نایل میمستاند و اغلب رسماً به سپیروزي، پاداشی مادي یا معنوي می

  . کنداز آن خود میاین بدان معناست که جایگاه پیشین پدر را در پهلوانی 

خی اشکال روایی این الگو آشکار اسـت، میـان نبـرد پهلـوان و     که در بربنابراین چنان

 تنیـده در اسـطوره مشـاهده   اي درهـم رابطـه  ،اژدها و حذف اقتدار پدر و نیروگرفتن پسر

 شود و گویی که این دو واقعه به نوعی جایگزین روایی یکدیگر و هر یک صورت تغییر می

فرد پهلـوان  ا نیروي ویژه و منحصربهطور که اژدها بیافتۀ دیگري است؛ یعنی همانکل ش

شود، پدر کهنسال او که دورانش به سر آمده نیز به نفع پسر خورد و نابود میشکست می

: این واقعیت در روساخت نخستین نبرد رستم باقی مانده اسـت . شوداز میان برچیده می

گـویی پهلـوانِ   ، )صورت چهرومند اژدهـا (هاي ناشی از نیروگرفتن افراسیاب در نابسامانی

 ـمهـاي خـود   کـاري وقت یعنی زال که پدر پهلوان جـوان اسـت بـا کـم     ر اسـت و بـا   قص

شود؛ یا در مواجهه با ببر بیـان،  شدن اوست که زمینۀ دفع شرّ تورانیان فراهم می برچیده

گویی پدر رستم جوان چنان ناتوان و ترسنده است که از همان آغاز روایـت، امیـدي بـه    
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. شودبینی محقق نمید با اژدها نیست و در اثناي روایت نیز جز این پیشتوفیق او در نبر

در این میان تنها یک عنصر واسط هست که این دو سوي معادله را همچون زنجیري بـه  

ل اژدهاست؛ یعنی سمبدارد و آن وجود سلاح پدري براي نابودي یکدیگر متصل نگاه می

  . تبع آن برچیدن اعتبار خود پدرنیروي پدر براي از میان بردن اژدها و به 

  

  نوشتپی

، )179: 1391طومار نقالی شـاهنامه،  (در حوالی اصفهان  »کوه کشاوند« ،در طومار نقالی شاهنامه. 1

 .واقع در ناحیۀ مرکزي ایران »سپیدکوه« ،)47-43: 1377لشکر، هفت(در طومار جامع نقالان 

 .62: 2ج تا،بی ،هرمزدیار؛ روایات داراب 86: م1909؛ سد در نثر، 45: 1364خرد، مینوي . 2

 .4: 1318، و القصص ؛ مجمل التواریخ5: 1314تاریخ سیستان، . 3

طومار نقـالی شـاهنامه،    ؛234-232: 1ج، 1386؛ فردوسی، 59-53: 1354اسدي طوسی، . 4

1391 :179-181. 

 . »ده استکه گویی هیچ باران به اینجا نرسی«: 179: 1391طومار نقالی شاهنامه، . 5

طومـار نقـالی   ( سـاله اسـت  هجده، پهلوان هنگام نبرد با اژدها در روایت طومار نقالی شاهنامه. 6

 .)179: 1391شاهنامه، 

 ).58: 1354اسدي طوسی، (شود گاهی نیز اژدها به غار تشبیه می. 7

؛ طومار نقـالی شـاهنامه،   142: 1377؛ هفت لشکر، 347-346: 5، ج1386فردوسی، : قس. 8

1391 :365-367. 

 .394: 1367خالقی مطلق، : کندربارة ماهیت اژدهاگونۀ ببر بیان . 9

نظر دربارة اصـالت داسـتان   نیز اظهاریات داستان رستم و پتیاره و ئدربارة مشخصات و جز. 10

 .1393به بعد و غفوري،  385: 1367خالقی مطلق، : نک

و طومار نقـالی   153: 1377لشکر، هفت( رسدمی ادخواهانه از سوي شاه هنداي دنامه ،در طومارها. 11

نویسد کـه   می اي به شخص زال؛ در روایت رستم و پتیاره، شاه هند نامه)429: 1391شاهنامه، 

همچنان که پدرش سام و نیایش گرشاسب در نبرد بـا اژدهایـان و دیـوان چنـین و چنـان      

 .)387: 1367ی مطلق، خالق( اي نشان دهدرخیزد و از خود مایهاند، او نیز بکرده

خیزد و سـیلی محکمـی   شود و زال برمیدر روایتی دیگر، رستم از همان آغاز داوطلب نبرد می. 12

 .فرستد می آشوبد و خود زال را به نبرد با ببرزند که منوچهر برمیبه گونۀ رستم می



   47 / اي نخستین نبرد قهرمان هندوایرانیساختار اسطوره

از بلنـدایی او را   رود و زالپتیـاره مـی   /تنهایی به نبـرد بـا دیـو   در برخی روایات، رستم به. 13
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تهـران،   ،چاپ دوم بیب یغمایی،تصحیح حنامه، گرشاسب) 1354(احمد بناسدي طوسی، ابونصر علی

  .طهوري

  .تهران، سروش ،چاپ سوم، ترجمۀ جلال ستاري، رساله در تاریخ ادیان) 1385(الیاده، میرچا 

  .شناخت اساطیر هند، ترجمۀ باجلان فرخی، تهران، اساطیر) 1381(ایونس، ورونیکا 

  .پور، تهران، چشمهسم اسماعیلاز اسطوره تا تاریخ، گردآوري و ویرایش ابوالقا) 1390(بهار، مهرداد 

  . یابی درخت کهن، تهران، روشنگران و مطالعات زنانریشه) 1383(بیضایی، بهرام 

  . تهران، اساطیر ،1ج  ،یسنا) 1380(هیم د، ابراوپورداو

  .الشعرا بهار، تهران، کلالۀ خاورتصحیح ملک) 1314(تاریخ سیستان 

  .ودا، با مقدمۀ تارا چند، تهران، تابان اي ریگگزیدة سروده) تابی(جلالی نایینی، مسعود 

  . ضحاك، تهران، چشمه) 1378(حصوري، علی 

نامه، ش ، ایران»، بخش دوم و پایانی)هاي آنتنی و گونهرویین(ببر بیان «) 1367(خالقی مطلق، جلال 

  .419-382، صص 23

، حماسـۀ ایـران، یادمـانی از    »خاز فریدون تا کیخسرو، از اسـطوره تـا تـاری   «) 1380(دوستخواه، جلیل 

  . ها، تهران، آگهفراسوي هزاره

  .اسرار اساطیر هند، تهران، فکر روز) 1377( ذکرگو، امیرحسین

، »داستان کیخسرو در شاهنامه، بیان یک پیروزي یا تمثیل یک فاجعه«) 1357(راشد محصل، محمدرضا 

  .، فرهنگستان ادب و هنر ایرانرانته ،1ج  مجموعه مقالات هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی،

  .اژدها در اساطیر ایران، تهران، توس) 1369(رستگار فسایی، منصور 

  . دانشنامۀ ایران باستان، تهران، سخن) 1381(رضی، هاشم 

  .گردآوري مانک رستم اون والا، چاپ سنگی) تابی(روایات داراب هرمزدیار 

  . دنیاي کتاب تصحیح میترا مهرآبادي، تهران،) 1386(نامه سام

  . جی دابار، بمبئیبه کوشش ادوارد بهمن.) م1909(سد در نثر 

  . تهران، طهوري ،)گزیدة مقالات فارسی(هاي شکارشده سایه) 1385(سرکاراتی، بهمن 

  .، تهران، امیرکبیر1هاي فلسفی هند، جلد ادیان و مکتب) 1389(شایگان، داریوش 

 .ر ایران، تهران، امیرکبیر، چاپ نهمسرایی دحماسه) 1389(االله صفا، ذبیح

  .نگارمقدمه، توضیحات و ویرایش سجاد آیدنلو، تهران، به) 1391(طومار نقالی شاهنامه 

شناسی ادب فارسی، ، متن»نبرد رستم با پتیاره؛ روایتی دیگر از داستان ببر بیان«) 1393(غفوري، رضا 
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  .88-75، صص 23ش 

 ل خـالقی مطلـق، تهـران، مرکـز    ، به کوشـش جـلا  5و 2و 1ه، ج شاهنام) 1386(فردوسی، ابوالقاسم 

  . المعارف بزرگ اسلامی دایره

مایـۀ تکرارشـوندة اژدهاکشـی در    شـناختی اسـطورة اژدهـا و بـن    تفسیر انسان«) 1389(قائمی، فرزاد 

  .26-1، صص 171ش ، جستارهاي ادبی، »اساطیر

رســتم و ارجــن در شــاهنامه و مقایســۀ شخصــیت «) 1385(قبــادي، حســینعلی و علیرضــا صــدیقی 

  .114-103، صص 7، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش »مهابهارات

تهـران، علمـی و    ،چـاپ دوم  طباطبـایی، اساطیر ایرانی، ترجمۀ احمد ) 1383(کارنوي، آلبرت جوزف 

  .فرهنگی

جمۀ کورش شناسی و مطالعۀ ادبیات، ترگرایی، زبانبوطیقاي ساختارگرا، ساخت) 1388(کالر، جاناتان 

  .صفوي، تهران، مینوي خرد

 هسسؤ، ترجمۀ احمد طباطبایی، تبریز، مآفرینش زیانکار در روایات ایرانی) 1355(سن، آرتور کریستن

  . تاریخ و فرهنگ ایران

  .، تهران، سمت2ج ،)ویرایش و گزارش شاهنامه(نامۀ باستان ) 1381(الدین جلال کزازي، میر

االله پـاکزاد، نامـۀ فرهنـگ،    ، ترجمۀ فضل»رة اژدهاکشی در هند و ایراناسطو«) 1371(س  .گرینباوم، ا

  .93-91، صص 3، ش  ال دومس

الله پـاکزاد،  ا، ترجمـۀ بهـار مختاریـان و فضـل    »بررسی ساختاري اسطوره«) 1373(استروس، کلود لوي

  . 160-135، صص 4ارغنون، ش 

  ، تهران، مرکزاسطوره و معنا، ترجمۀ شهرام خسروي) 1385( --------------

 ،)جستارهایی در جغرافیاي اساطیري و تاریخی ایران شرقی(وهرود و ارنگ ) 1368(مارکوارت، ژوزف 

  . زاده، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارد منشیوترجمۀ داو

  . تصحیح محمدتقی بهار، تهران، کلالۀ خاور) 1318(مجمل التواریخ و القصص 

 هـا و اشـارات مهـم   ویژگی(پتیاره بود  که آن اژدها زشت«) 1386( آیدنلو دو سجا مهر، رحمانمشتاق

، صـص  2هـاي ادب عرفـانی، ش   وهش، پـژ »)مایۀ اژدها و اژدهاکشی در سنت حماسی ایـران بن

143-168.  

  .ترجمۀ احمد تفضلی، تهران، توس) 1364(مینوي خرد 

  .تهران، آگاهان ایده هاي ایران، ترجمۀ منوچهر فرهنگ،دین) 1377(گرن، گئو ویدن

تصحیح مهران افشاري و مهدي مداینی، تهـران، پژوهشـگاه   ) 1377) (طومار جامع نقالان(لشکر هفت

  . علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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